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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

قدمـت ایـن سـؤال‌ها بـرای 
زهـره، تقریبـا بـه انـدازه عمـر 
ز  . ا سـت ش ا له‌ا چهل‌سـا
وقتـی دسـت چـپ و راسـتش 
را تشـخیص داد و در مدرسـه 
ابتدایـی روسـتای قصـر در جاده 
سـیمان ثبـت نامـش کردنـد، بارهـا 
از او پرسـیده شـد کـه »خسـته‌ نمی‌شـوی از 
خوانـدن؟« و او هـر بـار بـا تعجـب از شـنیدن ایـن 
سـؤال‌ها از خودش پرسـید: مگر کار به این جالبی، 
خسـتگی دارد! او زمـان را بـه یکـی از تاریک‌تریـن 

روزهـای زندگـی‌اش برمی‌گرداند، درسـت وقتی‌که 
یازده‌ساله بود؛ »‌روستای ما تا کلاس پنجم داشت. 
مدرسـه راهنمایی در شـهر بـود و رفت‌وآمـد هر‌روزه 
بـرای مـن کـه دختـر یـک خانـواده سـنتی بـودم، 
شـدنی نبـود. خیلـی گریـه کـردم و دیـر با قضیـه ترک 
تحصیـل کنـار آمـدم. از آن بـه بعـد، تمـام عشـقم بـه 
درس‌خوانـدن خلاصه شـد در خوانـدن روزنامه‌ها 
و مجله‌هایـی که آقاجان از شـهر سـفارش می‌داد.«
آقاجان، پدر زهره بود؛ پیرمردی بی‌سواد که با کارگری 
در یـک دامداری، نان سـفره خانـواده نُه‌نفره‌اش را 
جور می‌کرد. او عاشق خبرها و گزارش‌های حوادث 

بود و زهره، خبرخوان پرحوصله‌ای بود که مطالب 
را روان و پرهیجـان بـرای بابـا می‌خوانـد؛ »آقاجـان 
بهترین مشوق من برای مطالعه بود. به ماشین‌های 
حمـل شـیر و علوفـه که به شـهر می‌رفتند، می‌سـپرد 
برایش روزنامه و مجله بخرند تا من برایش بخوانم. 
آرامـش می‌گرفـت از خواندنـم و نمی‌گذاشـت کـس 

دیگری جز من برایش بخواند.«

خبرخوان 
صله پر حو

»رسم است که در دوران عقد، داماد 
ش  ن همسـر یـد ر کـه بـه د هر‌بـا
مـی‌رود با هدیـه‌ای خوشـحالش 
کنـد. کادوی مـن بـه بی‌بـی در 
آن روزهـای شـیرین، کتـاب بـود و 
روزنامه. آن‌قدر خوشحال می‌شد که 
انگار طلا و جواهر هدیه گرفته اسـت.« 
این‌هـا را محمـد کاشـفی، همسـر بی‌بـی، 
می‌گویـد. علاقـه بانـوی کتاب‌خوانـش، هرچنـد بـه 
کتاب‌خوانـدن او منجـر نشـده اسـت، هیچ‌وقـت بـه 

شـوق همسـرش، بی‌اعتنایـی نکـرده و مانـع بـروز آن 
نشـده اسـت؛ »توی این دنیا هر‌کسـی به کاری علاقه 
دارد. خانـم مـن هـم عشـقش کتاب‌خوانـدن اسـت. 
او بـا ایـن کار، حـس و حالـش خـوب می‌شـود و آرامش 

می‌گیـرد. چـرا بایـد او را از ایـن علاقـه منـع کـرد؟«
بی‌بـی حرف‌هـای همسـرش را تأییـد می‌کنـد؛ اینکه 
بـا خوانـدن کتـاب، آرامـش می‌گیـرد، از دغدغه‌های 
گـر کتابـی کـه می‌خوانـد،  زندگـی رهـا می‌شـود و ا
رمـان باشـد، غرق در ماجـرای زندگی آن‌ها می‌شـود؛ 
»‌خـودم را می‌گـذارم جـای شـخصیت‌ها و از خـودم 

گـر بـا فالن شـرایط مواجـه می‌شـدی، چه  می‌پرسـم ا
کار می‌کردی؟« او شیفته کتاب‌هایی است که درس 
خودسـازی می‌دهـد، خـواه در قالـب اذکار و ادعیـه 
باشد، خواه کتاب‌های انگیزشی یا رمان‌هایی که در 
آن قهرمـان قصه، پنجه در پنجه مشـکلات بیندازد.
یـن  ختـن ا ا ند ه‌ا ا یـد قصـه ر ر‌کـه می‌گو ن‌طو آ
فلافل‌فروشـی نیـز بـه نوعـی از دل همیـن قصه‌هـا 

بیـرون آمـده اسـت.

یه  هد
نامزدی

»همسـرم دچـار مشـکلاتی شـده بود و 
کاری از او بر‌نمی‌آمـد. نـداری، آزارم 
می‌داد. من در‌قبال خودم، همسرم و 
بچه‌هایم وظیفه‌ای داشتم. تصمیم 
گرفتم قوی باشم. مشورت گرفتم و با 
کمک یکی از اعضای خانواده‌ام، این 
فلافل‌فروشـی را راه انداختـم. از 10 صبـح تا 
حوالـی نیمه‌شـب، سـر کار هسـتم و بـا کمـک پسـر 
بزرگم، ابوالفضل و گاهی همسرم، اینجا را اداره می‌کنم.«

هیچ‌کدام از مشغله‌های کار بیرون از منزل، بچه‌داری و 
خانه‌داری برای بی‌بی‌زهره، مانع کتاب‌خوانی نیسـت. 
او می‌گویـد: تـوی خانه، وقتی برای مطالعه ندارم. بیشـتر 
زمان کتاب‌خواندنم که می‌شود روزی حدود سه‌ساعت، 
ز  مربـوط بـه حضـورم در فلافل‌فروشـی اسـت. قبـل ا
رسـیدن مشـتری‌ها کتـاب می‌خوانـم. وقتی سـاندویچ را 
می‌دهـم دستشـان، دوبـاره مشـغول خوانـدن می‌شـوم. 
از نویسـنده‌های زیـادی کتـاب خوانـده‌ام. بـه نظـر مـن، 
بیـن رمان‌نویس‌ها، هیچ‌کس جلال آل‌احمد نمی‌شـود.

رؤیـای بی‌بی‌زهـره را در‌حالـی می‌شـنویم کـه مغـازه، 
رفته‌رفتـه بـا حضـور مشـتری‌ها شـلوغ‌تر می‌شـود؛ »کاش 
متصـدی یـک کتابخانـه بـودم و روزهایـم را لابـه‌لای 
کتاب‌‎هـا می‌گذرانـدم. قفسـه‌ها را زیـر‌ورو می‌کـردم و 
کتاب‌هـا را یکـی بعـد از دیگـری تمـام می‌کـردم. رؤیـای 
مـن، شـبیه هیچ‌یـک از اطرافیانـم نیسـت، رفتارهایـم نیز 
همین‌طـور. بـرای همیـن روزی فقـط ده‌پانـزده دقیقه در 
فضای مجازی سیر می‌کنم. امیدوارم بتوانم بچه‌هایم 

را هـم کتاب‌خـوان بـار بیـاورم.«

هیچ‌کس 
د ل نمی‌شو جلا

محمد اصغری
 مسئول کتابخانه قائمیه

قبول کنید مواجه‌شدن با این صحنه‌ها، 
تعجب‌آور اسـت؛ اینکه یک نفر هر دو هفته یک بار بیاید 

کتابخانه، با ذوق و شوق یک بغل کتاب امانت بگیرد و دو هفته بعد 
بیاید آن‌ها را تحویل بدهد و باز با یک بغل کتاب تازه، از کتابخانه برود بیرون 

و ایـن رفتـار، ماه‌هـا تکـرار شـود. یـک روز از خانـم امامـی کـه خالـق ایـن صحنه‌هـا بود، 
پرسیدم: واقعا همه این‌ها را می‌خوانید؟ با لبخند پاسخ داد: چرا‌که نه! از هر کدامشان 

که سؤالی دارید، بپرسید. بعد هم شروع کرد درباره موضوع کتاب‌ها توضیح دادن.
بر‌اسـاس کلیشـه‌های ذهنی و با ایـن پیش‌فرض که کتاب‌خوان‌هـا، احتمالا تحصیلات 

بالایـی دارنـد، از تحصیلاتـش پرسـیدم و وقتـی متوجـه شـدم کـه تـا پایـان مقطـع ابتدایـی 
خوانـده‌ اسـت، از علاقـه او بـه کتـاب بیشـتر تعجـب کـردم. ایـن عضـو فعـال کـه پیـش از ایـن بـه 

واسـطه عضویـت فرزنـدش، از منابـع کتابخانـه اسـتفاده می‌کـرد، از تیـر پارسـال به‌صـورت رسـمی بـه 
جمـع اعضـای کتابخانـه قائمیـه پیوسـته و در ایـن حـدود ‌9مـاه، 53 جلد کتـاب امانت گرفته اسـت. 
ک‌گذاشـتن تجربـه‌اش دربـاره  گفت‌وگـوی خانـم امامـی بـا دیگـر اعضـای کتابخانـه و به‌اشترا

کتاب‌هایـی کـه خوانـده، صحنه‌ای اسـت کـه هر علاقه‌منـدی به حـوزه کتـاب و کتاب‌خوانی 
آرزوی دیدنـش را دارد.

ب 5 جلد کتا 3 ، یـت ه عضو 9 ما

مریم محمددوست
رفیق کتاب‌خوان‌شده

دو‌سه‌سـالی می‌شـود کـه بی‌بـی را می‌شناسـم. 
گر وقت  مادربزرگ من، همسـایه فلافل‌فروشی او‌ست. بی‌بی ا

اضافه داشـته باشد، به مادربزرگ من هم سری می‌زند و همین سرزدن‌ها 
بهانـه آشـنایی مـا بـا هم شـد. یک بـار دیدم کـه بی‌بـی چند کتـاب همراهش اسـت. 

گفـت کـه از کتابخانـه امانـت گرفتـه اسـت. مـن هـم مثـل او کتاب‌خوانـدن را دوسـت دارم 
امـا در روسـتای کنه‌بیسـت که من در آن زندگی می‌کنـم، پیدا‌کردن کتـاب در درجه اول و کتاب 

خـوب در درجـه دوم، اصال کار سـاده‌ای نیسـت. از خداخواسـته بـه بی‌بـی گفتـم: می‌شـود از ایـن 
کتاب‌هـا بـه من هم امانت بدهی؟ امانت داد و من یـک‌روزه‌، کتاب چهارصد‌پانصد صفحه‌ای را تمام 

کـردم. اسـمش بـود »لاله‌عباسـی« و قصـه زندگی دختـری را  تعریف می‌کرد که به عشـق نامزدش، حسـین، 
تمـام خانـه را پـر از گل‌هـای لاله‌عباسـی کـرده بـود. کتـاب، مـن و بی‌بـی را بـه هـم نزدیک‌تـر کـرده اسـت. مـا 
تصمیـم گرفته‌ایـم به‌جـای اینکه نوبتی کتاب‌هـا را بخوانیم، یکی از همین روزها برویـم کتابخانه قائمیه 
تـا خـودم عضـو شـوم و بیشـتر و بهتـر بتوانـم کتـاب بخوانـم و به همیـن بهانه، بـه مادربزرگم هم بیشـتر سـر 
بزنـم. بـرای مـن، اصـل کتاب‌خوانـدن لـذت دارد؛ با‌این‌حـال خوانـدن کتـاب کاغـذی لذت‌بخش‌تـر 
اسـت. خوشـحالم که بیشتر از همیشه به چیزی که دوستش دارم، نزدیک شده‌ام و دیگر لازم نیست 

بـا تلفـن همراهـم به‌دنبال نسـخه مجـازی و رایگان کتاب‌ها باشـم.

ب سطه کتا ا سـتی به و و د


